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 پژوهشیمقاله 
 

ین امامی و تبی های تسنن دوازدهحلیلِ چگونگی و چرایی اندیشهت
 نحوۀ حضور آن در ظفرنامه حمدالله مستوفی

 1 اكبرزاده زهتابمرجان علی

 دهکیچ
تحلیلی فراهم آمده، واکاوی  -مسئله اصلی پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی

نگار دوره مغول عر و تاریخامامی در ظفرنامه حمدالله مستوفی، شاهای تسنن دوازدهاندیشه
امامی در ظفرنامه مستوفی چیست و دلایل چرایی های تسنن دوازدهترین اندیشهاست. مهم

هایی است که پیش روی ما قرار دارد. با توجه به رواج تسنن ها کدام است؟ از جمله پرسشنآ
ساز نهیت و زمه شکل گرفیش از صفویر تصوف از قرن ششم تا پیامامی که تحت تاثدوازده

ز یشود که دوره مغول نه گشت، این فرضیه مطرح مییع در دوره صفویافتن تشیت یرسم
له هر دوره، از جم یات، آثار ادبیادب یشناسدگاه جامعهیبوده و از د ین تفکریروزگار رواج چن
 -یاسیس یکردهایها و روشهیمربوط به دوره مغول است، بازتاب اند یظفرنامه که اثر

توان به این نتائج دست یافت: رود؛ لذا از این تحقیق مییشمار مهمان دوره به یاعاجتم
 یت ایشان، برتریرش حقانیو پذ )ع(م در خصوص امام علییاز تکر یاریوجود موارد بس

شان یاز ا یرویو خداوند، لزوم پ )ص(امبر یگر صحابه نزد پیگاه امیرالمومنین، نسبت به دیجا
ع رش موضویز پذیو ن )ع(و ائمه اطهار  )س(نکوداشت حضرت فاطمه  قت،یل به حقین یبرا
 .)عج(زمان  بت امامیغ

، حمدالله )ع( عشری، حبّ ائمّه اثن)ع( تیحب اهل ب ،یامامتسنن دوازدهها: لیدواژهک
 .ظفرنامه ،یمستوف
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 مقدمه
بایست در های تاریخی رسمیت یافتن تشیع در دوره صفوی را مییکی از ریشه

های تسنن امامی پیش از صفوی واکاوی نمود. جستجوی اندیشهردهای تسنن دوازدهرویک
شمار های فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بهامامی در متون ادب فارسی، که گنجینهدوازده

ها، گاه تواند ما را در درک بهتر سیر تحول تاریخ تشیع یاری بخشد. این اندیشهرود، میمی
اند و حتی گاه شیعیان را د که پدیدآورندگان آن اهل مذهب تسنن بودهنمایدر متونی رخ می

کند که در ظاهر، ارتباط معنایی مستقیمی با گری میاند یا در متونی جلوهرافضی خوانده
امامی در چنین متونی بیش از های تسنن دوازدهمذهب و دیانت ندارد از اتفاق وجود اندیشه

مّه اثنی ائو حبّ  )ع(هایی با رویکرد حبّ اهل بیت رها و دیدگاهپیش نشانگر نهادینه بودن باو
 در طی اعصار و قرون است.  )ع(عشر 

گونه که خلفای های مذهب تسنن است. در این اندیشه همانامامی از شاخهتسننِ دوازده
نیز شایسته احترام و  )ع(و نیز اهل بیت  )ع(گانه هستند؛ امامان دوازده راشدین محترم

روند. تلفیق تسنن و تشیع از پیامدهای مهم دوره سلجوقی و مغول کوداشت به شمار مین
های تاریخی بعد نیز تسری یافته، در قرن هشتم توسط سربداران در خراسان است که به دوره

ای انههای صوفییابد و در قرن هشتم و نهم تحت تاثیر فرقهو مرعشیان در مازندران فزونی می
پیش  امامیاللهیه، نوربخشیه و صفویه از تسننِ شافعی به سمت تشیع دوازدهمانند نعمت

به  جایی قدرت سیاسی از تسننتازد و بدین ترتیب طی اعصار و قرون، زمینه را برای جابهمی
ت تاثیر که تح -سازد. این تسنن متشیع تشیع و رسمی شدن تشیع در دوره صفویه، مهیا می

تر رسیده و در سطور آینده به چگونگی سیر تاریخی و اعتقادی آن بیشافکار صوفیانه به تبلور 
 -511« )بریک الدینجمن شیخ»در آثار بسیاری از ادبا و عرفا، از قبیل  -پرداخته خواهد شد 

ابوالمفاخر یحیی »(، 511 – 515) حافظ شیرازی محمد الدینشمس (، خواجه008
« محمد پارساخواجه»(، 831)متوفی « الله ولیشاه نعمت»(، 530)متوفی « باخرزی

 ( مشهود است. 811 -511)
. مستوفی است کتاب تاریخی مورد بحث در جستار حاضر، ظفرنامه، تالیف حمدالله

 نخستین اثر، این باشد.ایران می و اسلام تاریخ موضوع با این کتاب، کتابی منظوم
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عنی ی هشتم، سده تا )ص(امبرپی روزگار حضرت از را اسلام تاریخ که نگاریی استتاریخ
 حمدالله مستوفی .(1 ، ص0 ج ،0355است )ر.ک: مستوفی،  به نظم کشیده 535 سال

در ظفرنامه خود کوشش نموده،  -ادیب دوره ایلخانی- (در قزوین 551 – در قزوین 081)
منظور ثبت رقم زند؛ زیرا در این دوره، ایلخانان بهتاریخی منظوم به سبک فردوسی 

دهند و مستوفی با غنیمت ای نشان مینگاری توجه ویژههای خود، نسبت به تاریخپیروزی
اهتمام ورزیده است. او زمین و هویّت ایرانی در احیای مفهوم ایران شمردن این رویکرد،

داند؛ زیرا شاهنامه با سقوط ساسانیان به پایان تاریخ خود را ادامه شاهنامه فردوسی می
شود. هرچند این اثر روایتگر تاریخ است؛ اما ناظم ظهور اسلام آغاز میرسد و اثر او از می

آن به برخی باورهای مذهبی نیز پرداخته و نسبت به بعضی رویدادهای مذهبی، واکنش نشان 
بر جنبه تاریخی و ادبی، به لحاظ تحلیل سیر تحول روی، اثر مذکور علاوهداده است؛ ازاین

 شناسی نیز اهمیت دارد. ای درخصوص شیعهیشینهامامی و شناخت پتسنن دوازده
امامی در ظفرنامه ها و مضامین تسنن دوازدهمسئله اصلی مقاله حاضر، واکاوی اندیشه

مستوفی است. ارزش و اهمیت این پژوهش، به جهت ضرورت مطالعات مربوط به این 
ر تحولات امامی است؛ چراکه این رویکرد در سیشاخه از مذهب تسنن، یعنی دوازده

شناسی اهمیت دارد و توانسته راه را برای به قدرت رسیدن و رسمیت یافتن تشیع در شیعه
سرزمینمان هموار سازد. همچنین این پژوهش از منظری دیگر، در روزگار افول باورهای 
مذهبی نیز اهمیت دارد؛ زیرا با آشکار شدن نهادینه بودن این اعتقادات، مخصوصا در میان 

 -ان و ادبای اهل سنت و نیز باورمند شدن به اینکه هویت ارزشمند و دیرینه ایرانیاندیشمند
اسلامی حتی توانسته در این دوره بر قوم مهاجم و بدوی مغول نیز تاثیر بگذارد و آنان را با 

اسلامی آشنا کرده و مقداری از خوی ددمنشی آنان بکاهد، مسیر  -های ایرانیارزش
 -داشت هویت ایرانیهای راستین معنوی و نیز تفاخر و بزرگهدایتگری به سمت باور

ها و باورهای تسنن اسلامی را خواهد گشود؛ بنابراین هدف اصلی، واکاوی اشارات، اندیشه
های پنهانی از این اثر ارزشمند امامی در ظفرنامه است. در این راستا، شناساندن لایهدوازده

 ، صورت خواهد گرفت.ادبی نیز به عنوان هدف فرعی -تاریخی
ترین پرسش پیش روی، آن است که؛ در ظفرنامه حمدالله مستوفی، کدامین اشارات مهم
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امامی وجود دارد و علت آن چیست؟ فرضیه آن است که؛ هرچند های تسنن دوازدهو اندیشه
 رود و گرچه شاعر آن نیز بر اساس شیوه غالباین کتاب، اثری تاریخی و ادیبانه به شمار می

اند، اما دارای رویکردها و اشاراتی مستقیم و غیر مستقیم به حبّ آن دوره از اهل تسنن بوده
امامی، یکی است؛ زیرا در آن روزگار تسنن دوازده )ع(ائمّه اثنی عشر و حبّ  )ع(اهل بیت 
ی و با تحلیل -رفته است. این پژوهش که به شیوه توصیفیهای غالب به شمار میاز اندیشه

ای فراهم آمده، جامعه آماری خود را واکاوی در تمامی خانهبرداری به صورت کتابفیش ابزار
 ابیات ظفرنامه مستوفی قرار داده است. 

گونه هرچند پیش از این تحقیقاتی بر اثر مورد نظر صورت پذیرفته، اما تا امروز هیچ
ه هایی کپژوهش تحقیقی با موضوع پژوهش حاضر بر ظفرنامه انجام نشده است. برخی از

زند، از ای، پیشینه تحقیق حاضر را رقم میگونهطور کلی  بر این اثر صورت پذیرفته و بهبه
 جدید به قدیم عبارت است از؛

های دینی و سیاسی بازخوانی گرایش»( در مقاله 0110) ابوئی مهریزی محمدرضا
ه در امامی کتسننِ دوازده ، به تفکر«مستوفی هشتم هجری در نگاه حمدالله هایرانیان در سد

و اندکی « تاریخ گزیده»و « القلوبنزهه»آن روزگار رو به رشد بوده، اشاره دارد و اغلب 
را از این باب ارزیابی کرده است. هرچند این اثر اشاراتی به موضوع مورد بحث « ظفرنامه»

، که پژوهش حاضریژه آندر مقاله پیش روی دارد، اما تمام موارد آن را در بر نگرفته است؛ به و
ه امامی را، با استناد ببا تکیه بر تمامی ابیات ظفرنامه فراهم آمده و مضامین تسنن دوازده

ابوالفضل رضوی سید شواهد مثالی برجسته از ظفرنامه خواهد کاوید. علی شهزادی و
تاکید  اب فرهنگی - اسلامی ایران مظاهر از مغولان تاثیرپذیری واکاوی»( در پژوهش 0111)

و  فرهنگی -یاسلام ایران خصوصرد مستوفی هایدیدگاه ، بر«مستوفی ظفرنامه بر
تاثیرگذاری بر مغولان تاکیید دارند و در این رهگذر، هرچند به مقوله دیانت و باورهای مذهبی 

 خلیلاند. امامی مستوفی سخنی نراندههای تسنن دوازدهو معنوی اشاره دارند، اما از اندیشه

، به ارزش «شاهنامه از معتبر نویسیدست ظفرنامه، یهحاش»( در جستار 0311) زیکهری
ادبی شاهنامه که مستوفی آن را در انتهای ظفرنامه خود آورده، پرداخته است و آشکار است 

 در روش و بینش»که موضوع مورد بحث، مطمح نظر این مقاله نبوده است. در پژوهش 
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 مسعود که توسط ذکرالله محمدی و« قزوینی مستوفی للهحمدا نگریتاریخ و نگاریتاریخ

( فراهم گشته است، پژوهشگران بیشتر به چگونگی شیوه روایت و انتقال 0313وند )آدینه
انتقادی است و به موضوع مقاله حاضر  -تاریخ توسط او توجه دارند که رویکردی روایی

آیا بخش تاریخ مغول در »عنوان ای با ( در مقاله0310اند. محمدباقر وثوقی )نپرداخته
التواریخ است؟ مطالعه موردی تصرف چین بدل جامعظفرنامه حمدالله مستوفی، نسخه 
، ظفرنامه را با رویکردی صرفا تاریخی و در «التواریختوسط مغولان در ظفرنامه و جامع

ذا ده است؛ لالتواریخ ارزیابی و تحلیل کرمقایسه با دیگر اثر مهم تاریخ دوره مغول، جامع
مبحث مقاله حاضر، مطمح نظر نبوده است؛ بنابراین آشکار است که انجام تحقیق پیش 

خصوص، محسوس چنان خلاء پژوهشی در اینرسد و همچنان ضروری به نظر میروی، هم
 .است

یخ  نگارِ شاعر و ظفرنامه اوحمدالله مستوفی، تار
ی، ، معروف به حمدالله مستوف«قزوینی مستوفی نصر بن ابوبکر الدّینبن تاج حَمدالله»

دان است. اغلب و جغرافی شاعر مورّخ، منصبان قرن هشتم )اواخر دوره ایلخانی(،از صاحب
 انانخایل ، پسرعموها و دو برادرش، نزدپدرخاندان او دارای شغل دیوانی بودند؛ از جمله 

استیفا در  شغلبه یز (؛ بنابراین حمدالله ن115-133 ص ،0381کردند )اقبال، خدمت می
تجمع  در آن روزگار محل روی آورد که (015-508) اللهدستگاه خواجه رشیدالدین فضل

زنجان  ،حکومت و استیفای ابهر او، سویاز  ،500در سال  حمدالله دانشمندان و ادیبان بود.
 نالدیاثغی -اوملازمان پسر  در شمار نیز، از قتل رشیدالدیندار شد و پس عهدهو طارمین را 

ای بسیار پرتلاطم (؛ بنابراین برهه0155-0150 ، ص3 ج، 0301درآمد )رك: صفا،  -محمد
منصب و دانشمند است که به شیوه مرسوم آن از تاریخ ایران، شاهد ظهور ادیبی صاحب

   نگاری روی آورده است.روزگار، به تاریخ
ن وب و تاریکی را برای ایراگرچه مغولان با ویرانگری و خوی وحشیگری خود تاریخ پرآش

نمایی و ثبت جهت قدرتنگاری که البته آن نیز بهرقم زدند، اما علاقه ایشان به تاریخ
نگاری را در آن روزگار فراهم آورد. های خود در تاریخ بود، موجبات رواج تاریخکشورگشایی

ا درج تاریخ ایران در این میان، ادبا و دانشمندانی چون مستوفی، وقت را غنیمت شمرده و ب
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 های ملی و پیشینه ارزشمنداسلامی در آن بحبوحه تسلط مغولان، به بیان و تثبیت ارزش
راهم ف -شاهنامه -ویژه ظفرنامه که با پیروی از حماسه ملی ایران تاریخ ایران پرداختند؛ به

یش از اثر، بداشت. این گشته بود و تاریخ ایران و اسلام را تا روزگار مولف کتاب، بیان می
هراثر دیگری توانست، یادآور هویت ملی ایران اسلامی باشد. عجیب آنکه مغولان نیز با 

 مستوفی، هظفرنام خصوصبه، عصر این هایشاهنامه رهگذر در ایرانی هویتگیری از بهره

 از را خویشوحشیگری  خوی و خلق ، مقداری ازراه این در و نموده طی را اعتدال مسیر

 بهاند؛ حتی بسیاری از آنان سو گشتهاسلامی، هم -ایرانی و با فرهنگ و تمدنه داد دست

( و شیفته زبان و ادب فارسی 05 ص ،0111)ر. ك: شهزادی و رضوی،  گرویدند اسلام
توان شاهد برخی ای که در قرون بعد با تثبیت این تاثیرپذیری، میگونهشدند؛ به

تنها شیفته و بود که نه (110 - 811) شیر نواییلیمنصبان دربار تیمور، مانند امیرعصاحب
 سرودند.حامی ادبیات فارسی گشتند، بلکه خود نیز به زبان فارسی شعر می

(؛ زیرا او 000 ص ،0383دانند )ر.ك: متینی، می شاهنامه مصحح نخستین مستوفی را 
رفته و ظفرنامه را سروده گاه از آن تاثیر پذیپرداخته، آن شاهنامه انتقادی تصحیح متن ابتدا به

 511 در سرایش ظفرنامه را و متن شاهنامه فردوسی را نیز در حاشیه اثر خود آورده است. او
 را از خود انگیزه ظفرنامه، منظوم مقدمه رساند. وی در پایان به 535 آن را در کرد و آغاز

، مستوفی.ك: است )ر کرده بیان فردوسی شاهنامه از و پیروی علاقه شاهنامه، این نظم
(. این اثر، شامل هفتاد و پنج هزار بیت است و به سه بخش تقسیم 5، ص 0ج ،0381

 که عرب است: این بخش به تاریخ بیت هزارپنج و بیست الاسلامیه که دارایشود؛ قسممی

، رسدمی پایان به عباسبنی انقراض با و شده آغاز )ص( محمد حضرت زندگانی تاریخ از
 که عجم است: این بخش، به تاریخ بیت هزاربیست دارای الاحکامیه کهسماشاره دارد. ق

 السلطانیه، ارتباط دارد و قسمشودمی شامل را ایران سلاطین هایسلسله سلطنته دور تاریخ
مغول است. این بخش،  شود: این بخش نیز در ارتباط با تاریخمی بیت هزارسی شاملمع 

 وقایع مغولان، و ترکان به ذکر احوال است که اریخیت همنظوم این بخش ارزشمندترین

به شمار  بهادرخان ابوسعید سلطنت پایان که  035 تا انانخایل تاریخ و چنگیزخانروزگار 
 (، پرداخته است. 01-8 ص ،)همان رودمی
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 ،0311هرچند ظفرنامه از نظر ادبی، اشعاری متوسطی دارد )ر.ک: کاشانی و همکاران، 
، «سرایی در ایرانحماسه»دیگرجهات ادبی، بسیار مهم است. به نظر مولف  (؛ اما از005 ص

ظفرنامه از آن جهت که بعد از شاهنامه فردوسی، نخستین حماسه تاریخی موجود در باب 
(. 351 ص ،0110تاریخ ایران، عرب و مغول است، اهمیت و ارزش فراوان دارد )صفا، 

هنامه فردوسی که در حاشیه خود جای داده، از ای از شاچنین این کتاب، به جهت نسخههم
بر ارزش (. ظفرنامه علاوه31 ص ،0311نظر ادبی اهمیت بسزایی دارد )ر.ك: کهریزی، 

هدف  ،«تاریخ گزیده»شناسی نیز دارد. مستوفی خود در مقدمه ادبی، اهمیت تاریخی و مردم
یخ رغیب مردم برای مطالعه تاراز تالیف ظفرنامه را تلاش برای قابل فهم کردن علم تاریخ و ت

السلطانیه این کتاب، اطلاعات (. مولف در قسم10 ص ،0301برشمرده است )مستوفی، 
اجتماعی آن روزگار، باورهای  -بسیار سودمندی را از روش حکومتی مغول، وضعیت سیاسی

ال س دهد. منبع اصلی قسم سوم ظفرنامه تا بیان وقایعحکومتیان و مردم جامعه، به دست می
پس تا الله همدانی بوده است؛ اما از آن  التواریخ از رشیدالدین فضل، کتاب جامع501

های خود نویسنده است. بررسی منابع ها و شنیدهها، دیدهانتهای کتاب، حاوی پژوهش
 ص ،0310گنجد )ر.ك: وثوقی، ظفرنامه، بحث مفصلی است که در این مجال اندك نمی

رفته، موضوع که او از افراد شاخص دربار مغول به شمار می ه به اینروی، توج(. به هر101
بخشد. از آن جهت که رویکرد مقاله شناختی ظفرنامه را افزایش میاعتبار تاریخی و مردم

امامی در ظفرنامه است و باورها و اعتقادات نیز های تسنن دوازدهحاضر، بررسی اندیشه
 –شناسانه فرهنگی سیاست هرجامعه، جزو مباحث مردمبر تاثیرپذیری از تاریخ و علاوه

ها تواند یکی از آثار مهم برای درك چگونگی اندیشهروند، اثر حاضر میاجتماعی به شمار می
 امامی در دوره مغول محسوب شود. و مضامین تسنن دوازده

دارد؛ جز ظفرنامه، آثار ارزشمند دیگری نیز دان شاعر، بهنگار و جغرافیاین تاریخ
 همچون:

ون دوار گوناگ، درباره تاریخ جهان، ایران و اسلام است. او در این اثر، به ا«تاریخ گزیده»
پردازد میایران  اسلام و و اقوام مختلف، وقایع پیامبران، جهان اسلام و پادشاهان پیش از

 (.031-011 ص ،0331)براون، 
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 زندگی تجارت، دولت، بارهدر مهمی ، درخصوص جغرافیا است و منبع«القلوبنزهه»
 مشابه در روزگار مولف به شمار مباحث سایر و مالیات استیفای ای،فرقه نزاعات اقتصادی،

 (.010 ص ،0315 افشار،رود )صدریمی

 شناسی ادبیاتامامی و ظفرنامه، از منظر جامعهتسنن دوازده
سی و شنان جامعهای، پل پیوندی میاشناسی ادبیات به عنوان مبحثی بینارشتهجامعه

 -سازد. بر اساس این علم، آثار ادبی هراجتماع، بازتاب تحولات سیاسیادبیات برقرار می
داند. شناسی را دوسویه میاجتماعی آن جامعه است و بالعکس؛ یعنی ارتباط ادبیات و جامعه

ات یدر بررسی باورهای مذهبی مستوفی نیز، ابتدا باید دید این ادیب در کدام برهه از ح
زیسته و کدامین جرایانات فکری بر آن دوران حاکم بوده است. اجتماعی ایران می -سیاسی

این مبحث خود به جستاری مفصل نیازمند است؛ اما در این مجال اندک، فقط به مواردی 
های مذهبی مستوفی در ظفرنامه، ضروری به نظر پرداخته خواهد شد که برای تبیین اندیشه

 رسد.می
های هفتم و هشتم هجری، در اندیشه دینی ایرانیان، تسنن ایلخانی، مقارن با سده در دوره

نن شود. در این تسگیر میصوفیانه که از قرون قبل شکل گرفته بود، بیش از پیش جای
(، خلفای راشدین و نیز امامان 01-00 ص ،0310، زادهامینیامامی )ر.ک: دوازده
ن دیدگاه تا پیش از دوران صفویه وجود داشته و در آثار برخی، اند. ایگانه، هردو محترمدوازده

 نامیده شده )شاه« مذهب جامع»یا « مذهبپاک»، «الله ولیشاه نعمت»چون هم
ن ، مستوفی نیز همی«تاریخ تشیع»(. به نظر مولف کتاب 001-515 ص ،0351اللّه، نعمت

( که در میان اهل 811 ص ،0388امامی را دارا است )ر.ک: جعفریان، تفکر سنی دوازده
( رواج داشته 013-011 ص ،0110ق،شفادب و اندیشه آن روزگار، ازجمله حافظ )ر.ک: 

 امامی، نخستین بار در قرن یازدهم در رسالهاست. ظاهرا اصطلاح تسنن دوازده

به کار رفته است )به نقل از: ابوئی « المتدلّسین رد فی المجاهدینفتوح» المؤلّفمجهول
(؛ اما شیوع این تفکر از قرون قبل از آن، یعنی در آثار قرن ششم به 01 ص ،0110ریزی، مه

با مولف نامعلوم و « التواریخ والقصصمجمل»روشنی در آثاری چون بعد به
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آوردهای مشهود است )همان(؛ بنابراین از دست« محمد پارساخواجه»از « الخطابفصل»
 وره مغول، تلفیق تسنن و تشیع است.مهم حیات دینی در دوره سلجوقی و د

خورد و این روند، به چشم می« بریک الدینجمن شیخ»این تسنن متشیّع، در اندیشه  
 ص ،0350ای، مدیون سلسله کبرویه است )ر.ک: باسانی، بیش از هرسلسله صوفیانه

، «ابوالمفاخر یحیی باخرزی»از « الآداباورادالاحباب و فصول»(؛ برای مثال در 158
نسبت داده شده و این  )ع(علی بسیاری از آداب صوفیه چون سماع و خرقه دریدن، به امام

های تلاش آنان برای پیوستن آرای شیعه و سنی در دوره مغول کتاب صوفیه، یکی از نمونه
(. مستوفی نیز در چنین جریان فکریی قرار دارد و 105-018 ، ص0383است )باخرزی، 

امامی همین اندیشه تسنن دوازده -القلوبتاریخ گزیده، ظفرنامه و نزهه -گانه خوددر آثار سه
 که دین رسمی او و مرسوم-زمان که به حکم سنی شافعی بودن را پی گرفته است؛ یعنی هم
داشت و احترام خلفای چهارگانه پرداخته، به تکریم به بزرگ -در جامعه آن روزگار است

است که در سطور آینده به شواهد مثالی از آن، اشاره خواهد گانه نیز دست زده امامان دوازده
 شد. 

در قرن  (031-013 ص ،0310، الشیبیجریان تقریب تسنن صوفیانه با تشیع )ر.ک: 
  گیرد. در قرن هشتمهشتم، با ظهور سربداران خراسان و مرعشیان مازندران روی به فزونی می

اللهیه و نوربخشیه، از تسننِ شافعی به سوی هایی چون صفویه، نعمتو نهم، تصوف با فرقه
تدریج، زمینه را برای به ( و به508 ص ،0350عشری پیش رفته )ر.ک: باسانی، تشیع اثنی

رد؛ بدین آوعنوان خاندانی شیعی و رسمیت یافتن تشیع، فراهم میقدرت رسیدن صفویان به
 آورد و آن را در جریان حیات دینی توان دوره اوج این تلفیق به شمارترتیب روزگار مغول را می

 های صوفیه، خلفای راشدینای که به مدد آموزهایران، دوره گذار از تسنن به تشیع شمرد. دوره
اند. پس از عبور از این دوره گذار دیگر مورد احترام قرار گرفتهپای یکو امامان شیعه، هم

ن، به صفویه و غلبه مذهب تشیع کشد، جریان دینی ایراطولانی که چند قرن به درازا می
 رسد. می

از دیگرسوی، گویی با ضعیف شدن عباسیان و سرانجام، سقوط حکومت پانصدساله 
بایست به (، تسنن که کشورهای اسلامی، از جمله ایران می050ایشان به دست هولاکو )
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فکار نهادند، از مرکزیت سیاسی خود خارج شد و احکم خلیفه مسلمانان، بدان گردن می
ذوقی دیگری، چون تصوف که نگاهی ادیبانه و ذوقی به دین دارد، بیش از پیش اجازه بروز و 

ار هایی برای رواج افکامامی، بروز یافت و به مرور، زمینهظهور یافتند؛ همچنین تسنن دوازده
 خانه دل ایرانیان سکنی داشت، به منصه ظهور رسید. درواقع باشیعی که از دیرباز در نهان

روی کار آمدن مغولان که با اسلام بیگانه بودند و خود قرار بود آن را از ایرانیان بیاموزند و 
ضعف تدریجی عباسیان و برچیده شدن آنان، فشار سیاسی درخصوص تسنن از میان رفت 

 نوعی، موضوع انتخاب مذهب جای آن را گرفت. و به
زیسته ای که در آن میجدا از جامعهدر این رهگذار، رویکرد مستوفی در آثار ادبی خود، 

نمای اجتماع و سیاست است. او که در دوره استیلای نبوده است؛ زیرا ادبیات، آیینه تمام
گیری ا بهرهگرایانه و بهای ایرانزیسته، با خلق آثار خود در پرتوی اندیشهبیگانگان بر ایران می

کوشد. از حیای هویت ملی ایران میاز روح حماسه، به پیروی از شاهنامه فردوسی برای ا
دیدگاه مذهبی، در روزگار او تسنن شافعی در عراق عجم که قزوین در زمره آن به شمار 

رفت و تسنن حنفی در مناطق خراسان و تشیع در شهرهای قم، کاشان و بیهق خراسان، می
که  (. او نیز گرچه سنی شافعی معتقدی است511-505 ص ،0350رواج داشت )باسانی، 

اعتقاد شافعی مذهب پاک»القلوب در تجلیل از مذهب خود، مردم ساوه را مثلا در نزهه
الحجه، روز (، یا در همان کتاب، هجدهم ذی815 ، ص1 ج ،0310)مستوفی، « خواندمی

دست اخوت  )ع(علی با امام )ص(شمارد که حضرت رسول عید غدیر را فقط روز برادری می
(، در ظفرنامه نیز در توصیف این روز، دقیقا همین رویکرد 010 ص، 0ج  ،داده است )همان

گانه شیعه را نیز با (؛ اما از دیگرسوی، امامان دوازده8 ، ص0 ج ،0381را دارد )مستوفی، 
، «قلوبالنزهه»کند؛ برای مثال او در امامی، تکریم میتاثیرپذیری از روند دینی تسنن دوازده

( 115 ، ص0 ج ،0310)مستوفی، « مسموم شهید مظلوم وممعص امام»را  )ع(رضا امام
امامی، خواند. گویی با وجود احترامی که برای عباسیان قائل است، بر اساس تسنن دوازدهمی

با نظر شیعیان و حقانیت ایشان درخصوص مظلومیت امام و مسمومیت او توسط عباسیان 
ذکر  در»شت خلفای راشدین با عنوان ، پس از نکودا«تاریخ گزیده»آوا گشته است. او در هم

 ص ،0301)مستوفی، « الخلق بودندالحق علیتمامی ائمه معصومین ؟رضو؟ که حجه
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ائمه معصوم اگرچه خلافت نکردند، اما »گانه سخن رانده و گوید: (، از امامان دوازده018
« گرددایراد میای بر سبیل ایجاز چون مستحق، ایشان بودند، تبرک را از احوال ایشان، شمّه

)همان( خطاب « امام شهید»را سومین امام و  )ع(حسین )همان(. او در این کتاب نیز، امام
 ص ،)همان« دوازدهمین امام و خاتم ائمه معصومین»را  )عج(زمان کرده و سرانجام امام 

ی خ( خوانده است؛ البته نباید از نظر دور داشت که با وجود تمام تکریمی که او به بر030
خوانده و ایشان را « روافض»، شیعیان را «القلوبنزهه»چنان در عناصر شیعی دارد، اما هم

(. به هرروی بازتاب 011-010 ص ،0310قلمداد کرده است )مستوفی، « جُهّال شیعه»
امامی در سطور آینده، با ابیات شواهد مثالی از او در ظفرنامه، تبیین و تحلیل تسنن دوازده
 خواهد شد. 

 امامی در ظفرنامه حمدالله مستوفیهای تسنن دوازدهاندیشه
در ظفرنامه مستوفی، اشارات و مضامین مستقیم یا غیر مستقیم شیعی، فراوان یافت 

ناوین گیری از عها به ترتیب تاریخی، اغلب با بهرهترین این مضامین و اندیشهشود. مهممی
 متن ظفرنامه به شرح ذیل است:

 «لی، کرم الله وجههعولادت مرتضی»
پرداخته است و تولد ایشان  )ع(علی مستوفی در جلد اول ظفرنامه، به شرح ولادت امام

گونه به تکریم امام گاه اینخواند. آن( می18 ، ص0ج  ،0381)مستوفی، « ظهور ولایت»را 
 شمارد: می« آب و خاک بهی»و خاندان او را « درخت مهی»پرداخته و ایشان را 

 سعادت درخت مهی به باغ
 

 ببالید از آب و خاک بهی   
 )همان(                                                       

به کعبه »خواند که )همان( می« دریای دانش، در داد و دین»را  )ع(گاه امیرالمومنینآن
 ارد:دین پاس می)همان( عطا شده است و زاده شدن ایشان در کعبه را چن« فرزندِ رادیکی پاک

 کس را نبود این مَقامجز او هیچ
 

 که زاید در این پاک و فرخ مُقام 
 )همان(                                                     
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 «علی را، مرتضی)ص(پروردن مصطفی»
ردازد پالاسلامیه از ظفرنامه، به بیان واقعه قحطی چهارساله در مکه میمستوفی  در قسم

خواند؛ اما در میانه آن فقر و فاقه، عموی حضرت ( می30 ص ،)همان« روزِ بلا»آن را  و
 کردیمی بذل همی»)همان( به یاری مردم شتافته و « ابوطالب آن نامدارِ گُزین»، )ص(پیامبر 
؛ )همان(« رها مردن ز شدندی فقیران»گیری او، )همان(؛ بنابراین بر اثر دست« خویش اموال

)همان( و گذران « کم و بیش از قـحط آن اندر نماند»گرسوی برای او هیچ مالی اما از دی
کرد. اش بسیار دشوار گشت؛ هرچند این وضعیت ناگوار را آشکار نمیزندگی بر او و خانواده

( و از جانب حضرت 33ص ،)همان« بُد رحمتِ عالَمین»روی که ، از آن)ص(پیامبر اسلام 
ت، به عموی خود عباس بن عبدالمطلب که او نیز از مکنت ثروت بسیار داش )س(خدیجه 

و، هرکدام های ابرخوردار بود، پیشنهاد داد که به یاری ابوطالب بشتابند و برای کم کردن هزینه
 سرپرستی یکی از پسرانش را برعهده گیرند:

 تــا کــم شــود خـرج او ــمیســتــانــ پــســر را ازو ــكی ــکــییو گــر هــر
 )همان(                                    

دار )همان( و جعفر را نزد خود برده، سرپرستی او را عهده« او گفتارِ  عباس پسندید»پس 
برعهده  )س(و حضرت خدیجه )ص(را حضرت پیامبر  )ع(شد و سرپرستی حضرت علی 

 گرفتند:

 )س(جدا نبود و حضرت خدیجه )ص(گوید که او حتی یك لحظه نیز از حضرت رسول 
 )ع(علیبیت امام. مستوفی، همین همراهی و تر(همان)« تر از مصطفیبراو بود مشفق»نیز 

گونه موجب برجستگی را این )س(و خدیجه  )ص(قید و شرط پیامبر در کنف حمایت بی
 شمارد:دینی او می

                                                                                                       شد به عالم عَلَم ـنیکـه در عـلـم د                            شــد نــامـور لا جــرم گونـهنیبرا
 )همان(              

 علی را گُزین کرد فخرِ انام
 را نـگـاهداشـت او بــه شـفـقـت هـمـی

  

 امــمــهر در اهتــدرآوردش از م 
 به پیشش بُدی بعد از آن سال و ماه

 (31 ص ،)همان                                
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 داند:یقین سزاوار میای را از چنین مربیی، بهپروردهگاه شاعر، چنین دستآن
      ـنیســان مــربّـی مـربّـی چـنـاز آن                   نیقیآمد  ست،یشك ن چیه ن،یبر ا

 )همان(              
هرحال ذکر رود و بهخلیفه چهارم اهل سنت به شمار می )ع(علی درست است که امام

که ایشان در کنف حمایت و مهر های ایشان طبیعی است، اما به هرروی، پذیرفتن آننیکویی
لحظه از پیامبر جدا نبوده و پذیرش اینکه از این پرورش در عالَم، بوده، یك )ص(حضرت رسول 

امامی که در طول عنوان یکی از اصول شاخص تسنن دوازدهتواند بهیافته، می «علم دین»وجهه 
 تاریخ توانسته برای به رسمیت شناخته شدن تشیع راه را هموار سازد، محل تامل باشد. 

یش در قتل رسول»  «تدبیر کردن قر
با ابوبکر  )ص(هجرت رسول »که به مستوفی در جلد اول، پس از عنوان فوق، هنگامی

علی خُفت بر بستر »که پردازد، به این( می011 ص ،)همان« یق ؟رض؟ به مدینهصد
دارد که فرد کافر، با قصد کشتن حضرت رسول )همان( اشاره داشته و بیان می« مصطفی

 )ع(ی عل)همان(؛ بدین ترتیب شاعر، امام« در او دید خفته سرِ اولیاء»، در بستر ایشان )ص(
نهد و پس از آشکار شدن ماجرا، از رشادت نده و جایگاه او را ارج میرا مقتدا و سرِ اولیا خوا

 گوید:امام چنین می
 چو در خانه رفتند شیر خدا

 

                بجست از دلیری چو شیری ز جا                                            
 )همان( 

 «المؤمنین علیّ مرتضی با فاطمهپیوند امیر»
( 015 ص ،)همان« پـُرزیـنـت و زیـب و فـر»پیِ این پیوند مبارک، جهان را مستوفی در 
را با تکریم  )س()همان( شمارده و حضرت فاطمه « بــه فــرمــان یــزدان»دانسته و آن را 

گاه چنین به توصیف فرزندان ایشان که بعدها پای به جهان )همان( خوانده؛ آن« بانوی بانوان»
 و نیز:« سـه پـور و دو دخـتـر هـمـه ناز و غنج»ه: نهند، پرداخته کمی

 فــروزنــده هــرسـه چـو از مـهـر نـور        حـسـن بـا حـسـیـن بود و محسن سه بود
 )همان(                
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( توصیف کرده است. 018 ص ،)همان« شرم و کام با»او هنگام یادکرد امّ کلثوم، او را 
خواند و از رحلت ایشان چنین با می« تنزن پاك»و « نزنیک»را  )س(گاه حضرت فاطمه آن

 کند:عزتمندی یاد می
                                                                                                    سـرا بـانـوِ بـانـوان ـگـریبـه د        به شش مه پس از مصطفی شد روان 

 ()همان            

 «علی با عمرو عنتر و قتل عمرورزم مرتضی»
 دلاور کافر -« عمرو عنتر عمرو عبدود»با  )ع(علی سراینده ظفرنامه در وصف مبارزه امام

؛ اما «چو او در عربنبد پهلوان هم»که همگان از کشتن او عاجز بودند و  -در جنگ خندق 
ـود بــربــلــرزیــد چــون بــرگِ بـه خ»آورد اوست: هم )ع(علی هنگامی که دریافت، امام

( 100 ص ،)همان« پشت و پناه سپاه»و سرانجام به دست ایشان کشته شد، امام را « بــیــد
 کند:نیز در حق او دعا می )ص(شمارد که پیامبر اسلام می

                 کــه او بــود پــشــت و پـنـاه سـپـاه دعـــا کــــــرد او را رسُــــــولِ الــــــه
 (101 ص ،)همان                          

در این جنگ، سخنی از داستان  )ع(علی های امامالبته با وجود تکریم و بیان رشادت
گونه که مولانا در دفتر نخست مثنوی بدان پرداخته نیست: آن )ع(علی خدو انداختن او بر امام

 .(133 ، ص0 ج ،0301و هرولی )مولوی، او خدو انداخت بر روی علی/ افتخار هرنبی 

 «غزو خیبر در محرم سنه سبع هجری»
چنان در جلد اول ظفرنامه در توصیف جنگ خیبر، هنگامی که برای سپاه مستوفی هم

امروز جوید کسی این »گوید:  )ص(شود، از قول پیامبر اسلام هیچ گشایشی حاصل نمی
 «:نبرد

 انجمن   نیز ستیتر ندوست یکس                    خداوند و من شیبه پ یکه از و

 (118، ص 0ج  ،0381 ،ی)مستوف                            

 
؛ «او را دهد کارزار» )ص(گاه گوید که هرجنگجوی نامداری آرزو داشت که پیامبر آن
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 اما:
 کار اندر خور مرتضاست   نیکه ا        گفت: آخر کجاست یرا نب یعل

 (111 ص )همان،                                                      
 )ع(علیشود که مستوفی با توجه به ابیات پیشین، پذیرفته که امامجا معلوم میتا همین

کند اشاره می )ع(علیتر است؛ پس به درد چشمِ امامنزد خداوند و رسول او از همه محبوب
دو »نفسی در چشم ایشان دمیده و  )ص(و پیامبر  که یارای شرکت در جنگ را از او گرفته بود

)همان( و باقدرت مشغول کارزار شد و چیزی نگذشت « چشمش چو نرگس شد از وی به دید
( اسیر و کشته شدند. 311 ص ،)همان« شکاربه دست علی، شیرِ دشمن»که کافران بسیاری 

ه و گوید که وقتی در جنگ ادامه داد )ع(علیچنان به بیان دلاوری و رشادت اماممستوفی هم
شکست، از در بسیار بزرگی به جای سپر بهره گرفت و  )ع(کافر، سپر امام علی« مرحب»با 

 که جنگجویان دیگرای افکند؛ درحالیپس از اتمام جنگ و کشتن آن کافر، آن را به گوشه
 همگی با هم از برداشتن آن عاجز بودند:

 ز جا   یره نبرداشتند کیبه                تن مردِ زورآزماشدند هفت

 )همان(؛                                                       
 )همان(« نباشد شگفت این ز شیر خدا»اما مستوفی اذعان دارد که: 

 «ماهخلافت امیرالمؤمنین، اسد اللّه الغالب، علیّ بن ابی طالب، چهارسال و نه»
 تغلب و تسلط»امیه بر ایران را، حکامیه، حکومت بنیالانگار ظفرنامه در قسمتاریخ
( خوانده و بدین ترتیب از ابتدای این فصل، رویکرد 181 ، ص1 ج ،)همان« امیهحکام بنی

ه بینیم کخود را نسبت به این برهه از تاریخ مذهب آشکار کرده است؛ اما در عنوان فوق می
گونه که شیوه او در بیان شجاعت ده و البته آن، از واژه خلافت استفاده کر)ع(علی برای امام

سـرِ اولیاء مایه »گاه او را ( خوانده است. آن103 ص ،)همان« اسدالله غالب»ایشان است، 
 کند:)همان( خوانده و در ادامه، ایشان را با تکریم بسیار، چنین وصف می« پُردلی

 نیـقیکـانِ صـفـا کـانِ عـلـم و ــمـ           ـاـــپـهـر عـطـــجــهـانِ فــتــوّت سـ

 نیوفـــا عـــونِ اســـلام و د مـعـان          مـروّت ســحـاب سخـــا ــطیمــحــ

 )همان(                                                      
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ای را یاریگر دین اسلام دانسته و با اوصاف بسیار پسندیده )ع(علی که مستوفی اماماین
همچنان در ابیات بعد نیز ادامه دارد، با علاقه به وصف و مدح ایشان پرداخته، بسیار قابل  که

 (همان)« وصّیِ رسول»و  (همان)« نیای امامان، سرِ اولیا»گاه ایشان را توجه است؛ آن
 او دانشِ  را علم تنِ »و کسی که « بـه عِـلـم اوسـتـاد هـمـه عالمان»شمارده است. او امام را 

نــبــی گــفــتــه در حــقِ »است، دانسته و به حدیث نبوی اشاره دارد که:  (همان)« تحیا
 :(همان)« چــنـیـناو ایــن

 است غمبریسخن، قول پ نیدُرست ا                دَر است میمنم شهرِ علم و عل
 )همان(         

ارمین خلیفه بودن ، چه)ع(علی اکنون پس از بیان چهارده بیت در مدح و منقبت امام
گوید: این موضوع از بزرگی دهد و میهایی شاعرانه، نیکو جلوه میایشان را با حُسن تعلیل

جهت شیرینی آن باید آخر خورد و به فرموده حضرت که حلوا را بهطورایشان نکاسته؛ همان
ده راه و همگی فروزن« شـمـر انـجـم چـرخ، بـر چـو در بـدیـن»: اصحاب او، )ص(پیامبر 
 ، خورشید هدایتگر است:)ع(علی اند و امامراست

چـو بـر چـرخ مـهر ـنیکـه او بـود در د بــرافـروخـت چـهـر ــزدانی ــنِ یبــدو د
 )همان(؛                                      

است انسته را برتر از تمام صحابه د )ع(علی بدین ترتیب مستوفی با این تشبیه، آشکارا امام
؛ زیرا اگر بدان حدیث نبوی توجه شود که «مـعـنـی نـمـایـی بـود در چـهـار»و نیز گوید: 
خورشید است، مِهر در طبقه چهارم آسمان جای  )ع(علی اند و امامچو ستارگاناصحاب هم

 دارد )پس خلیفه چهارم بودن ایشان در عالم معنا و رمز نیز قابل تفسیر است(:
 نید دِ یعـلـی هست خورش ـایدنـ بـه  از دو سـو ـنیــارمــچ ــارگــانیز ســ

 نیــقیآمد  هیاـپ نـــــیدر چارم چو  ود مِـهـر و نـسـبـت علی راست زوـــبـ

 (؛101 ، ص)همان 
ر خدا از که لقب شیهمچنین مستوفی با حسن تعلیلی برگرفته از علم نجوم کهن به این

 ارد:سوی خداوند بدیشان اعطا شده، اذعان د
 گـمـاناســد خــانــه مــهـر شـد بـی  دگــر چـون اسـد خـوانـد او را خـدا
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 چنانت بـدو همـمـهـر اسـت نـسـبـ زِ   ماــآمدش از س نیــچـننــیلـقـب ا

 )همان(           
 )ع(یعلدر ابیات فوق، مستوفی با ایماء شاعرانه، خردمندان را به پیروی از راه راستِ امام

خواند؛ زیرا با تلمیح به حدیث نبوی که پیش از این آمد که دیگر صحابه ستارگانند و میفرا 
 ای از ابهام شاعرانه بیان شده، فقط باخورشید، به نظر مستوفی که البته در هاله )ع(علی امام

مرد فرخنده »توان به راه راست هدایت یافت. او در خطاب به استعانت از نور خورشید می
، بهتر نیست که در روز (همان)« چو جویی ز دین ره به دادارِ خویش»گوید:  (همان)« کیش

بهره جویی؟ بدین ترتیب،  )ع(علیراه نشوی و از خورشید وجود امامحرکت کنی تا گم
رداشته امامی گام ب، در مسیر تسنن دوازده)ع(مستوفی با بیان نکوداشت و هدایتگری امام علی

 است:و در تبیین آن کوشیده 
 زن بــود خـوفـنـاكـرهــی کــان ز رهـ تـــرتنـــه آن بِـــه بـــود راه روشـــن

 بـاك ـسـتیاز آن نـ ـییدر روز پـو چـو  نـگـردد بـه رفـتـن سـرت؟ ـرهیکــه خـ

 )همان(                                                      
و  «کز آن بر تو پیدا بود راهِ راسـت»برداری؛ زیرا بایست در روز گام گوید: تو حتما می

را « زنکمینگاه ره»توان ، در روز به مدد خورشید می«بود روشنت آنکـه جاده به جاست»
 شناسایی کرد و به هنگام روز:

                                                                                                                  چـون کُـنـی بِـه نـگـاه ــافــتیتــوان  وگــر نــاگــهــی گُـم شـود بـر تـو راه
 )همان(؛           

 ()صهنگام، به امید ستارگان که تلویحا، دیگرصحابه رسول خدا پوییدنِ شباما ره
 هستند:

                                                                                                              چـارگـانیچـو بـبـه راه اوفـتـی هـم           ارگـانیس ــدِ یوگر شب بــه امّ  
 )همان( 

 و: (همان)« گیا پیش چشمت شود شیر نر»از خوف و از نبود نور هدایتگر، 
                                                                                                                                       خـودانچـون بـی ــنـدهیآن راه پـودر                         و خـوف ددان ـشیز ترسِ بـدانـد

 )همان(
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و  شماردچارگی و خوف و خطر میبریِ دیگر صحابه را بیبدین ترتیب مستوفی راه
 کند.را توصیه می )ع(علی ای غیر صریح، پیروی از امامگونهبه

 «سبب آزار عبد اللّه عبّاس و عقیل از مرتضی علی»
، والی بصره بود که امام پس از دریافت شکایتی )ع(علی عبّاس، پسرعموی امام اللّه عبد

درخصوص او، گزارش مالی کاملی از وی درباره وضعیت اموال عمومی، شامل: خراج، 
و مخارج، درخواست کرد و همین، موجب رنجش عبدالله و ایجاد کدورت گشت.  جزیه

 نگاران اسلام است )ر.ك:البته این موضوع، محل بحث و اختلاف نظر بسیار، میان تاریخ
 (. مستوفی گوید:85 ص ،0315پور و مرتضوی،  رحیم

                                                                                                  ـمـودبـبـرد و عـلـی رنـجـش از وی ن مـال آنـچـه بود ـتیدر بـ ـمیزر و سـ
 (؛101 ، ص1 ج ،0381)مستوفی، 

و را داده، بلکه ا )ع(علی تنها حق را به امامبنابراین مستوفی در این کدورت تاریخی، نه
ناف بن عبد م ،عقیل بن ابی طالبده است. دست و حساس نیز خوانالمال پاكنسبت به بیت

 ع()تر علی بن ابی طالب برادر بزرگدومین فرزند ابوطالب و  ،القرشی عبدالمطلب هاشمی
 از وی جدا شد و به معاویه پیوست ،به خلافت رسید )ع(هنگامی که برادرش علی  بود.

را در  )ع(علیخصوص نیز امام(. مستوفی در این115 ، ص5 ج ، 0311)ر.ک: شوشتری، 
ه او ک»داند؛ زیرا عقیل از سوی معاویه تطمیع شده؛ تقصیر میتاریخ خویش، مظلوم و بی

( و این حادثه چون از سوی خانواده 101 ، ص1 ج ،0381)مستوفی، « اندك بدو داد زراندك
)همان( و موجبات « علی را از این کار انده فزود»امام پیش آمده بود، به نظر مستوفی، 

 )همان(.« دل از کارِ گیتی به یك ره بُرید»گیری ایشان از حکومت را فراهم آورد: رهکنا

 «قتل مرتضی علی، کرّم اللّه وجهه»
)همان( خوانده و انگیزه او از قتل را به دست آوردن « سرخیره»مستوفی، ابن ملجمِ قاتل را 

از  )ع(علیر جنگ با امامداند که برادر و پدر خود را د)همان( می« قطام»دل معشوق خود، 
گاه )همان(. آن« ز جــهـل انـدر آن کـار کـوشـش نـمـود»بود. ابن ملجم نیز دست داده

 ص ،)همان« بـــدکـــار»مستوفی گوید که امام پس از ضربت خوردن از جانب ابن ملجمِ 
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حقّ  رَستم به»)همان(، فرمود: « ز سر، خون روان شد سوی ریـش و رو»که (، درحالی15
)همان(، مستوفی تصریح « به معنی به پیش خدا رفت زود»)همان(. پس از دو روز، « خدا
 تنها جایگاه او بهشت است، بلکه بهشت بدو مشرّف گشته:کند که نهمی

             ــــنیبـر او کـرد پروردگار آفـر    ـنیمـشـرّف بـدو گـشـت خـلـد بـر
 )همان(

« بدو داد کوثر به نُزل آن زمان»)همان( شد و « دل شادمان به»و خداوند از دیدار او 
: 0355)دهخدا،« آن جز و طعام از نهند؛ فرودآینده مهمان پیش چهآن»یعنی « نُزل»)همان(، 

که برای ایشان مکان معنوی رفیعی  )ع(علی ذیل لغت(. این رویکرد مستوفی نسبت به امام
در بررسی تسنن  -ن نُزل برای ایشان نهادهعنواگویی خداوند کوثر را به -قائل شده 

 امامی محل تامل بسیار است.دوازده
ها بعد هنگامی که داند؛ اما گوید: سالامیه نامعلوم میمستوفی، مزار امام را از بیم بنی

الرشید مشغول شکار بود، صیدش در مکانی آرام و قرار یافت؛ اما اسب هارون، بدان هارون
قرای نمود. شدت در آن مکان، احساس بیجا رفت و بههارون، خود بدان نهاد.مکان قدم نمی

« زِ گور علی داد پیری نشان»که خصوص، از مردم محلی پرسش نمود تا این وی در این
)همان( و « مزاری ز بَهرش پدید آورید»گاه هارون (؛ آن151، ص 1ج  ،0381)مستوفی، 

رانان نیز هریک بر شکوه آن افزودند و مردم حکمبرای آن نگهبانی گماشت. پس از آن، دیگر
 ت. جا مبدل به شهری آباد گشگونه بود که آنگرداگرد آن، آبادانی کردند و سکنی گزیدند و این

 )ع(یادکرد مستوفی از ائمه اطهار 
امام »گانه شیعه، به نیکی و احترام و با صفات سراینده ظفرنامه از تمامی امامان دوازده

« رضی الله عنه»کند و بعد از نام ایشان، از جمله دعایی یاد می« امام معصوم» یا« اعظم
 ص ،)همان« وفات امام اعظم، محمد باقر، رضی الله عنه»کند؛ برای مثال: استفاده می

(. نکته 115 ، ص3ج  ،)همان« عنه اللّه رضی علی نقی، معصوم، امام وفات»(، یا 550
راند: نیز سخن می )عج(کل از غیبت حضرت ولی عصر که او به همین شقابل توجه آن

 ( و گوید:100 ص ،)همان« عنه اللّه رضی محمدالمهدی، معصوم، امام غیبت»
 کسش در جهان گرید دندیند            شد از چشم مردم نهان ناگهان
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 )همان(                                                      
اوت اسماعیلیان پرداخته؛ سرانجام صحت تشیع را به دانش خداوند گاه به دیدگاه متفآن

 کند:واگذار می
 نیبه نیها خود کدامقول نیکز       ـنیت دانا درخداوندگار اس

 (105 ص )همان،                                                    
 غیبت حضرت مهدی ترتیب، با استناد به ابیات فوق، او درصدد انکار موضوعبدین 

 یند.نشفرق شیعه، به داوری نمی نیست؛ بلکه تنها درخصوص تفاوت دیدگاه )عج(موعود

 گیرینتیجه
دان غرافینگار، جتوان چنین نتیجه گرفت که مستوفی، تاریخاز برآیند پژوهش حاضر، می

شاهنامه  و شاعر عهد مغول، در اثر منظوم تاریخی و حماسی خود، ظفرنامه که به پیروی از
که برای احیای هویت ایرانی در بحبوحه تسلط مغول بر ایران بر آنفردوسی سروده، علاوه

امامی نیز پرداخته است و بدین اهتمام ورزیده، به بسیاری از عناصر و مفاهیم تسنن دوازده
ها هامامی در دوره مغول است که این دیدگاهای تسنن دوازدهجهت، اثر او آیینه تبلور اندیشه

گویی در طول اعصار و قرون، راه را برای قدرت یافتن و به رسمیت رسیدن تشیع در دوره 
 صفویه هموار ساخته است.

مستوفی سنی شافعی، معتقدی است که هرچند شیعیان را در آثار خود، ازجمله ظفرنامه، 
رنامه یات ظفرافضی خوانده است، اما در متن مقاله، به مدد بررسی شواهد مثال بسیاری از اب

مامی یا اها و مضامینی به نفع تسنن دوازدهها، اشارات، مفاهیم، اندیشهاثبات شده که گرایش
در بیان حقانیت آن دارد؛ البته این مورد، خاص مستوفی نیست و در آثار امامیه، فراوان یافت 

فویه تا پیش از ص شود؛ زیرا در دوره بسیار طولانی از تاریخ ایران، در بازه زمانی قرن ششممی
نیز  امامیگردد، تسنن دوازدهیعنی دوره مغول نیز می -قرن هشتم -که شامل روزگار مستوفی

تحت تاثیر تصوف در کنار تسنن و تشیع حضور داشته و او بسیاری از باورهای اهل تسنن 
حیات امامی را در ظفرنامه خود آشکارا به نمایش گذاشته است. این دوره طولانی از دوازده

توان، دوره گذار از مذهب تسننِ دینی تاریخ ایران )از قرن ششم تا پیش از صفویه( را می
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تدریج موجبات امامی دانست که درواقع پیدایش این دوره، بهصرف به سوی تسنن دوازده
 رسمی شدن تشیع در دوره صفوی را فراهم آورده است.
لیل با استناد به ابیات این اثر مورد تح مستوفی در برخی مباحث ظفرنامه که در متن مقاله

ترین این امامی را مطرح نموده است. مهمهای تسنن دوازدهقرار گرفته، اشارات و دیدگاه
، )ص(، پرورش یافتن ایشان نزد رسول اکرم )ع(علی مباحث، عبارتند از: ولادت امام

ر در بست )ع(علی توسط کفار و قرارگرفتن امام )ص(ماجرای قتل نافرجام حضرت سول 
، جنگ ایشان با عمروبن عنتر )س(با حضرت فاطمه  )ع(علی ایشان،  ازدواج حضرت امام

له عبدال -های ایشان در غزوه خیبر، خلافت ایشان، سبب کدورت والی مصرعبدود، دلاوری
 علیاز ایشان، قتل امام )ع(علی و عقیل، برادر ناتنی امام )ع(علی پسر عموی امام -عباس

امامی که مستوفی در ها و اشارات تسنن دوازدهترین گرایشبه دست ابن ملجم. مهم )ع(
 ها پرداخته، عبارتند از: مباحث فوق بدان

داشت، تکریم و معنویت هستند؛ با عباراتی که سراسر معنای بزرگ )ع(علی یادکرد امام
سـر اولیاء مایه »، «غالباسدالله »، «شیر خدا»، «درِ داد و دین»، «دریای دانش»همچون: 

بـه عِلم اوستـاد »، «وصّیِ رسول»، «نیای امامان، سرِ اولیا»، «عونِ اسلام و دین»، «پُردلی
گونه، با نگاه به حدیثی نبوی، صورتی ایهاماو به«. تنِ علم را دانشِ او حیات»، «همه عالمان

موجب نیل به حقیقت و  را چون خورشیدی دانسته که پیروی از راه ایشان، )ع(علی امام
 روی راه ایشان، موجبرستگاری است و دیگر صحابه را چون ستارگانی برشمرده که دنباله

المال، بسیار حساس را نسبت به بیت )ع(علی چارگی خواهد بود. شاعر، امامگمراهی و بی
شمارد. دانسته و همین موضوع را یکی از دلایل اختلاف با بعضی سران حکومت برمی

غلب و ت»امیه با عنوان رانی بنیکه از حکمستوفی از خلافت او به نیکی یاد کرده؛ درحالیم
، «سرخیره»را  -)ع(علیقاتل امام -کند. او ابن ملجمیاد می« امیهتسلط حکام بنی

داند می )ص(را یار و همراه حضرت رسول  )ع(علی خواند. امامو جاهل می« بـــدکـــار»
و مورد مهر ایشان بوده. امامی که به وارستگی و وانهادنِ دنیا معروف بوده و پرورده که دست

پس از شتافتن به سرای باقی، درکنار پیامبر اسلام و در بهشت جای گرفته و خداوند از دیدار 
گشته و کوثر را به عنوان نُزل، برای این میهمان ارزشمند خود پیشکش « به دل شادمان»او 
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 «تنزن پاك»، «زننیک»، «بانوی بانوان»را  )س(ی، حضرت فاطمه فرموده است. مستوف
ام ام»نیکی یاد کرده است. وی ایشان را  گانه تشیع، بهخواند و از یکایک امامان دوازدهمی

غیبت امام »، با عنوان )عج(خوانده. او با باورمندی از امام زمان « امام معصوم»یا « اعظم
 کند؛یاد می« عنهمعصوم محمدالمهدی رضی اللّه 

و  نگاری دانست که هرچند شیعیان را رافضیتوان شاعر تاریخبدین ترتیب مستوفی را می
امامی را در اشعار ظفرنامه های تسنن دوازدهاز جُهّال خوانده، اما بسیاری از مضامین و اندیشه

گاه مسیر تاریخ را برای قدرت یافتن رسمیت  و خود گنجانیده است و بدین ترتیب، ناخودآ
یافتن تشیع در قرون آینده، هموار ساخته است؛ البته نباید از نظر دور داشت که در روزگار او، 

ر شناسی ادبیات، تبلوامامی رواج داشته و ظفرنامه او از دیدگاه جامعهتفکرات تسنن دوازده
  روزگار اوست. یاجتماع یهاشهیاند
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 .0310، بهار 11-05، 55شماره ، 05دوره  ،یشناس هینامه شفصل
ه افشار، چاپ دوم، دانشگا رجیا حی، به تصحالآداباورادالاحباب و فصوص ،ییحیابوالمفاخر  ،یباخرز -

 .ش0383تهران: 
دانشگاه  ران،یا خیتار ؛یجلد 5از دوره  5ج ،لخانانیدولت ا یتا فروپاش انیاز آمدن سالجوجآ،  ،یباسـان -

 .0350 ر،یرکبیترجمه حسن انوشه، چاپ چهارم، تهران: ام ل،ی. آ. بویج یگردآور ج،یکمبر
 ،مغوب و تاتار یلایعصاار اساات یجرن هفتم تا آخر جرن نهم هجر مهیاز ن رانیا یادگ خیتارادوارد،  براون، -

 .ش0331 نا،یحکمت، چاپ دوم، تهران: ابن س اصغریترجمه عل ،یتا جام یجلد سوم، از سعد
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ک یخینقد تار»محمـد،  ،یطـاهره و مرتضــو ،یازغنـد پورمیرح - ر ب دیاختلاس عبدالله بن عباس )با تأ

 .ش0315، زمستان 88-50، 11، شماره 0، دوره البلاغهنامه نهجنامه پژوهشفصل، «البلاغه(نهج
، به کوشــش جواد نوربخش، چاپ نهم، تهران: اشاا ار ا یکلّ  ن،ینورالد دیّ ســ ،یاللّه وله نعمـتشــا -

 .ش0351 ن،ییمهرآ
-11، 0، شماره0دوره  ،ی یش ا ینامه مطال ا  ادگفصل، «حافظ یامامتسنّن دوازده» ل،یشفق، اسماع -

 .0110، اسفند 015
 .ش0311 ،یپ ششم، قم: دفتر انتشارات اسلام، چا5، جلد الرّجابجاموس ،یمحمدتق ،یشوشتر -
با  یفرهنگ یاسلام رانیمغولان از مظاهر ا یریرپذیتاث یواکاو» دابوالفضل،یس ،یرضو ،یعل ،یشـهزاد -

، 01 -50، 01، ســال ســوم، شــماره نامه علم و تمدن در اساالامفصاال  ،«یبر ظفرنامه مســتوف دیتاک
 .0111زمستان
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، اولسال  د،یدوره جد
 8181  بهار، 8شماره 

 

 ،رانیا دانانیآثار مورخان و جغراف ی: شرح احواب و م رفرانیدر ا خیارت ن،یغلامحسـ افشـار،یصـدر -
 .ش0315 نا،یچاپ اول، تهران: ابن س

 .ش0301چاپ دهم، تهران: فردوس،  ،یجلد 8از دوره  3و 1ج  ،رانیا ا یادگخیتار ،اللهحیصفا، ذب -
 .ش0110 ر،یرکبی: امچاپ دوازدهم، تهران ،رانیدر ا ییسراحماسه، ــــــــــــــــــــ -
 یخیحماســه تار ییو محتوا یســبک یبررســ» وش،یدار ،یکاظم د،یمج زاده،یحاج لا،یســه ،یکاشــان -

سال  ،)گهار ادب( ینظم و نثر فارس یشناسسبک یتخصاص نامهماه ،«یظفرنامه اثر حمدالله مسـتوف
 .0311، آبان 005-015، 51یاپی، شماره پ8شماره  زدهم،یس

نثر و نظم  یهانامه پژوهشفصل، «معتبر از شاهنامه یسـینوظفرنامه، دسـت هیحاشـ» ل،یخل ،یزیکهر -
 .0311، بهار و تابستان 11-00، 01سال چهارم، شماره  ،یفارس

-015، 1سال شانزدهم، شماره ،یشناسرانیا ،«یشااهنامه فردوسا حیتصاح نینخسات»جلال،  ،ینیمت -
  .0383، زمستان 011

 یحمدالله مســتوف ینگرخیو تار ینگارخیو روش در تار نشیب»مســعود،  وند،نهیه، آدذکرالل ،یمحمد -
و چهارم،  ســتی، ســال ب)س(دانشااگاه الزهرا  ینگارخیو تار ینگرخینامة تاردوفصاال ،«ینیقزو

 .0313و زمستان  زیی، پا051-011، 01، شماره  11یاپیپ
 ر،یرکبیچاپ دوم، تهران: ام ،یینوا نیبه اهتمام عبدالحســ ،دهیگز خیتارحمـداللـه،  ،ینیقزو یمســتوف -

 .ش0301
مورخ  ینسخه خط یاز رو یچاپ عکس ،یظفرنامه گه انضمام شاهنامه فردوس،  ــــــــــــــــــــــــ -

الله و نصرت ینظر نصرالله پورجواد ریز ،ینیالحس، به خط محمودor. 2833 به شماره یهجر 815
 .ش0355 ،یوّل، تهران: مرکز نشر دانشگاه، چاپ ا0رستگار، ج

، چاپ اول، 1و0ج  ،ینیمدا یو مهد یاهرنجان یگاجر نیپرو حیظفرنامه تصح،  ــــــــــــــــــــــــ -
 .ش0381و مطالعات فرهنگ،  یتهران: پژوهشگاه علوم انسان

اردهال،  ریسف محدّث، چاپ اول، تهران: رهاشمیم حی، به تصحالقلوبنزهه،  ـــــــــــــــــــــــــــ -
 .ش0310

 نیالّ  نولدی: رحی(. به تصــحی)جلـد اول از دوره دو جلـد ،یم نو یمثنومحمـد،  نیالـدجلال ،یمولو -
   .ش0301دان،ی. چاپ پنجم، تهران: جاوکلسونین

 خیالتواربدل جامعنســخه  ،یمغول در ظفرنامه حمدالله مســتوف خیبخش تار ایآ»محمـدباقر،  ،یوثوق -
نامه فصاال ،«خیالتوارتوســط مغولان در ظفرنـامه و جامع نیتصــرف چ یمورد اســت؟ مطـالعـه

 .0310، بهار و تابستان 111-111، 0 ه ، شمار5 یاپی، شماره پ1دوره  ،یخیعلوم تار یهاپژوهش
 


